
جامعهجامعه شنبه۶ و ۷
۱۸  فروردین  ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۸۰۳

ماجرای پارک گزی اســتانبول را بیشــتر خوانندگان هنــوز باید به یاد 
داشــته باشند. حدود ۱۰ ســال پیش بود که دولت ترکیه و شهرداری 
همســوی آن در استانبول تحت پوشــش بازآفرینی محدوده تاریخی میدان 
استقلال و بازسازی یک پادگان قدیمی، قصد ایجاد مراکز تجاری و گردشگری 
و سکونتی سودآور برای بخش خصوصی در فضای عمومی پارک «گزی» را 
داشــتند که با اعتراض عمومی روبه رو شــد. ظاهر امر ایــن بود که گروهی 
کم تعداد از هواداران محیط زیســت در اعتراض به این طرح پیش از رسیدن 
بولدوزرهــا در پارک تجمع کــرده بودند؛ ولی برخورد قهری پلیس و نشــر 
تصاویــر آن در رســانه ها هزاران معترض دیگر را بــه همدردی و حضور در 
میدان تقســیم واداشــت. تداوم برخورد خشــونت بار ۱۱ قربانــی و هزاران 
مصدوم و بازداشــتی به همراه داشــت. ایــن برخوردهــا و توهین برخی از 
سیاست مداران به معترضان، تجمعات حامیان را به شهرهای دیگر ترکیه و 
حتی دیگر کشــورهای پذیرای مهاجــران ترکیه گســترش داد. این میزان از 
هم رأیی در جامعه چندپاره و پرتناقض ترکیه بی ســابقه بود و همچنان هم 
ظاهرا بی بدیل است. اعتراضی مدنی شکل گرفته بود که گروه های مختلف 
و گاه متضادی مانند اســلام گرایان و ســکولارها، هــواداران تیم های رقیب 
فوتبــال و... را در کنــار هــم قــرار داد. در اخبــار آن زمــان می خواندم که 
اسلام گرایان در ســایه بان هایی که سکولارها برای شــان فراهم کرده بودند، 

نمازشان را اقامه کردند.
این حساسیت مدنی ریشــه ای عمیق تر از ماجرای پارک داشت. این همه 
تنــش که تــا مدت ها پــس از آن همچنان فضــای عمومــی جامعه ترکیه 
و تعامــلات بین المللــی آن را متأثر کــرد، تا حد زیــادی حاصل کم توجهی 
سیاســت مداران ترکیــه به حساســیت های طبیعی و زیســت محیطی بود. 
از ماه هــا پیش از طرح این پــروژه خاص، دولت و شــهرداری ترکیه اجرای 
چندین پروژه به اصطلاح عمرانی دیگر را در اراضی ملی و ســواحل و رودها 
و جنگل هــای ترکیه اعــلام عمومی می کردند. در گزارش هــای منتقدان به 
طرح هایی اشــاره شده که زمینه تخریب منابع ملی و واگذاری آن به نهادها 
و افــراد خصوصی (احتمالا وابســته بــه حزب حاکم) را ایجــاد می کردند: 
تخریب جنگل برای ســاخت فــرودگاه، ایجاد واحدهای تولیــد برق آبی در 
حوزه هــای طبیعی و بکــر، واگذاری زمین های طبیعی اطراف اســتانبول به 
شرکت های خصوصی برای ساخت وســاز (عمدتا لوکس)، ساخت پل سوم 
روی تنگه بســفر و... . تجمع کنندگان در این پارک هم زمان خواســتار تعلیق 
این دســت طرح های بزرگ و مخرب عمرانی شــده بودنــد. اطلاعاتی که ما 
از فضای غیررســمی حاکم بر مدیریت پروژه های عمرانی این کشــور داریم، 
نشــان می دهد دولت آن کشــور هم به فراخور احوال کنونی جهان مسئله 
طبیعت را جدی نگرفته اســت. در ماجرای پــارک گزی هم می توان حدس 
زد که سیاســت ترکیه از مردم و ســازمان های مردم نهاد عقب تر مانده بود و 
همین عقب ماندگی، مردم و سازمان های مردم نهاد را ناچار می کرد که خود 

دست به فعل سیاسی بزنند.
در کشــور ما هم موضوع پارک قیطریه بی مقدمه نیســت. سیاست ایران 
هم مدت هاســت به تخریب محیط زیســت و بازکردن راه ســودجویی از آن 
می پــردازد. کارزارهای فراوانی را با موضوع مخالفت ســاکنان بســیاری از 
شــهرها و روســتاهای کوچک و بــزرگ با طرح های معدنــی و (اصطلاحا) 
عمرانی و توریســتی و... می توانید پیدا کنید. در زمینه حفاظت از میانکاله و 
دریاچه ارومیه تردید کمی می توان داشت که مردم و سازمان های مردم نهاد 
از دولــت جلوتر و مؤثرتر و فهمیده تر بودند و حتــی خود دولت را وادار به 
اصلاح کردند. تصمیم شهرداری در پارک قیطریه هم پس از انتقادات فراوان 
متخصصان به مصوبات بحث برانگیز در کمیســیون ماده پنج مطرح شــده 
اســت که در موارد زیادی با اعطای تراکم و مجوزهای ســاخت فراقانونی و 
تغییر کاربری پهنه های تعیین شــده به عنوان فضای ســبز همراه بوده اند. در 
دولت همسو هم بحث از تغییر کاربری و الحاق حدود ۱۱۷ هزار هکتار زمین 
طبیعی و کشاورزی (تنها به بهانه ساخت کمتر از نیمی از واحدهای نهضت 
ملی مســکن) و طرح یکباره ۲۷ شــهر ســاحلی (و به تبع آن دست اندازی 
سازندگان به سواحل) در میان است. تغییر کاربری و ساخت وساز در چندصد 

متر از پارک قیطریه در این میان به خودی خود اصلا به چشم نمی آید!
جامعه و تاریخ و اعتقادات ایرانیان تا همین دهه های اخیر حساسیت های 
بســیار زیادی درباره طبیعت و حفظ آن داشته است؛ ولی متأسفانه سیاست 
ایران هم هنوز متوجه اهمیت مدنی طبیعت و وزن آن نشــده اســت. حتی 
با گذشــت نزدیک به ۱۰ سال از ابلاغ سیاســت های مترقی محیط زیست از 
ســوی عالی ترین ســطوح نظام، تحرک درخورتوجهی از ســوی مجلس و 
دولت بــرای عملیاتی کردن آن دیده نمی شــود؛ برعکس تســهلات قانونی 
برای دســت اندازی به طبیعت هم پیش بینی و گاه تصویب شــده است! این 
هم جالب اســت که برخی از منتقدان طرح مســجد، سخنان ۱۰ سال پیش 
رهبری را به شــهرداری یادآوری می کنند. همه اینها نشان می دهد که دولت 
و مجلس و شــهرداری تهران از درک اهمیت محیط زیســت غافل هستند و 
در این زمینه از مردم عقب مانده اند. این میزان از تحرک در فضای مجازی و 
گردآوری بیش از ۱۲۰ هزار امضا تا به حال را تنها نمی توان به حســاب طرح 
یک مســجد در زمینی نسبتا کوچک گذاشــت. گویا مردم دوست دار طبیعت 
به این نتیجه رســیده اند که نهادهــای دولتی و عمومی هنوز نگاهی فراتر از 
منافع حزبی و مادی و شــخصی به طبیعت پیدا نکرده اند و فرق منابع ملی 
و عمومی را از خزانه مالی و ســازمانی و فردی تشخیص نداده اند و از این رو 

لازم دیده اند باز هم خود دست به کار شوند.
این توجه مدنی به طبیعت گرچه مبارک اســت؛ ولی تحمیل این میزان از 
التهاب به جامعه برای یک طرح کوچک اصلا به صلاح نیست. طبق گزارش 
خبرنگاران، واکنش های اولیه و نسنجیده شهرداری تهران خود عاملی برای 
گســترش اعتراضات بوده است. خوشــبختانه در واکنش های بعدی به نظر 
می رســد شهرداری تهران متوجه حساســیت امر برای مردم شده و شاید به 
فکر راه حلی برای آن هم باشــد؛ اتفاقا زیرساخت های لازم برای حل وفصل 
مدنی این اختلاف را خود در اختیار دارد. همین شــهرداری فعلی ابتکاراتی 
برای واگذاری اولویت بندی پروژه های شهری به مردم اجرا کرد که در دوران 
مدیران مقتدر قبلی شهرداری هم سابقه نداشت و اتفاقا در جلب مشارکت 
مردم موفقیت کم نظیری به دســت آورد. شمار آرای جمع شده درخورتوجه 
بود و برای نخستین بار شاهد تبلیغ غیردولتی برای مشارکت در این رأی گیری 
بودم. پیشــنهاد ما این است که شــهرداری تهران این پروژه را هم در همان 
زیرســاخت موجود و در قالب چند گزینه جایگزین به رأی مردم مناطق متأثر 
از آن بگذارد و همان موردی را که رأی آورد اجرا کند، «خوب هم اجرا کند»!

یـادداشـت

پارک گزی استانبول  و پارک قیطریه تهران

محیط زیست: حساسیت مدنی و 
بی مبالاتی سیاسی

 نوروز باستانی نه تنها رستاخیز طبیعت، بلکه رستاخیز اجتماعی ما 
ایرانیان اســت. نوروز به مثابه بخشــی از هویــت، تاریخ اجتماعی، 
ســنت های دیرینه و زیست جهان جامعه در سیر چندین هزار ساله خویش 
با حفظ ریشــه های خود با تنــوع و تکثر آیینی و مناســکی خود همچون 
بلوطی ســبز و پر شــاخ و بــرگ همگان را در زیر ســایه صلــح، مهربانی، 
امیدآفرین و شــادی بخش خویش گرد هم آورده است. جامعه ما با وجود 
تجربه دردها، رنج ها و زخم های کهنه و نو خویش، در ایام فرخنده نوروز با 
پیوندجویی و همدلی اجتماع، همبستگی اجتماعی در حال فروپاشی خود 
را بازآفرینی می کند. آیین نوروز بازنمایی نمادین اســطوره آفرینش جهان و 
انســان در شش دوره اســت. برای ورود به حریم مقدس نوروز و رهایی از 
زیســت غم آلود و ناشــاد و ناامید راهی نداریم جز آنکه خشم ها، کینه ها، 
تلخی هــا و قهرهــا را چون رخــت از تن و جان خویــش برهانیم. می باید 
رخساره پلیدی و ناامیدی از چهره خویش بشوییم و کژی و ناراستی از جان 
برگیریم تا بدون کینه و خشــم و انتقام نســبت به دوســت و بیگانه از دام 
خشــم های فروخــورده زندگی سیاســت زده رهایی یابیم. نــوروز از منظر 
جامعه شناختی «رستاخیز اجتماعی» است. آنگاه که جامعه پس از تحمل 
رنج ها و مســائل حل نشــده جهان خویش ناگزیر از برپایی جشــن و سرور 
باهم بودن اســت، حریر ابریشمی ســبز بهار را با دســتان مردم مهربان بر 
رخسار دیگری می کشند. این سال های نگون بخت که بر جامعه ما گذشت، 
عناصر بنیادین جامعه یعنی همدلی، اعتماد و مشــارکت کم فروغ شد. در 
این فراز و فرود مسئله و مشــکل و آسیب در تاروپود جامعه فزونی یافت. 
آنچه در برابر دیدگان ما آشکار شد: جامعه ای تنهاتر، ناامیدتر، خشمگین تر 
و ضعیف تر است. اما جامعه چون موجودی زنده و پویاست برای بازسازی 
تاروپود خویش در تکاپوســت. آیین نــوروز تکاپوی ما برای آفرینش مجدد 
هســتی اجتماعی خویش اســت. حال باید پرســید آیا آیین نوروز به مثابه 
سرمایه فرهنگی ما می تواند دنیای شاد، آرام و قابل تحمل و اجتماعی تری 
برای ایرانیان پدید آورد؟ ما رســتاخیز نوروز را می سازیم، یا نوروز رستاخیز 
اجتماعی را؟ اگرچه مســائل تنهایی، ناامیدی و خشــم و عصیانگری ابعاد 
پیچیده اجتماعی، انسان شــناختی، فلســفی و روان شناختی خاص خود را 
دارد. این مفاهیم هســته بنیادین تفکر ویرانگری انسان علیه خود و جامعه 
به شمار می آیند. رویداد طبیعی، تاریخی و اجتماعی نوروز چگونه انسانی 
را که در کلاف ســردرگم تنهایی و ناامیدی و خشم غوطه می خورد و مابین 
افــکار و امیال ویرانــی خود و دیگری گرفتار اســت رهایی دهد؟ و چگونه 
آدمی را از دنیای تنهایی و ناامیدی به ســاحلِ سبزِ بی پایان بهار و رستاخیز 
اجتماعی می رســاند؟ آیین نوروز موسم تغییر، تحول و دگرگونی طبیعت و 
انسان است. گستره این تغییر از فضایی به وسعت اندیشه، احساس و رفتار 
انســان شروع می شود تا آب، خاک، هوا، درختان، حیوانات و پرندگان، زمین 
و آســمان و هرآنچه مابین آنهاست تداوم دارد. تغییری که از آغاز آفرینش 
زمین و انســان شروع شــده و اکنون در جریان است و احتمالا تا پایان عمر 
جهان تداوم خواهد داشــت. انسان به عنوان کنشگری خلاق و عنصری از 
طبیعت، هم در تغییر طبیعت -اغلب در نوع ویرانگری- نقش دارد و هم 
از طبیعت تأثیر می پذیرد. بخشــی از کنشگری انســان تابع شرایط اقلیم و 
طبیعت رخ می دهد. در این نوشــتار ناگفته پیداست رکود اقتصادی، گرانی 
و تورم بر کیفیت و کمیت ارتباطات اجتماعی نوروزی و دیدارها و ســفرها 
به عنوان یک عامل بازدارنده تلقی می شــود. شــرایط مطلوب اقتصادی در 
تأمین هزینه های حمل ونقل، ســفر، دید و بازدید در اجرای درست و کامل 
آییــن نوروزی همچون هدیــه دادن و عیدی دادن بااهمیت اســت. بحران 
اقتصادی امروز طبقه فرودست و حتی طبقه متوسط جامعه را در تنگنای 
جدی قرار داده و آنها را از پیوســتن به رســتاخیز اجتماعی نوروز با مشکل 
مواجه کرده است. در ادامه نوروز را از منظر اجتماعی و نقش آن در رهایی 

از تنهایی، ناامیدی و خشم تبیین می کنم.

نوروز؛ تحرک اجتماعی و رهایی از دام تنهایی
نوروز تحرک اجتماعی گســترده ای در بین همه خانواده ها، اقشــار و گروه های 
اجتماعــی ایجــاد می کند. تحرک و پویایی ریشــه در تغییــرات روحی، فکری، 
معنوی و نیاز ذاتی انســان برای زیستن در جهان اجتماعی دارد. این تحرک به 
شــکل خانوادگی، گروهی و اجتماعی آغاز می شود. لذا افراد تنهایی، سستی و 
بی حالــی و تنبلی را به نفع جریان اجتماعی رها می کنند. انســان تنها و بدون 
ســرمایه اجتماعی ناتوان و بی قدرت اســت و میلی به کنشگری ندارد. رخداد 
نوروزی با ایجاد تحرک و کنشگری اجتماعی سرمایه اجتماعی محدودی برای 
شــبکه های اجتماعی به وجود می آورد. ســفر و تحرک جمعی لزوما و پدیده 
ترافیک نوروزی و مسدودشــدن راه ها نشــانه خوبی از زنده شدن و بیدارشدن 
جامعه است. ســیل بزرگ جمعیت در شاهراه ارتباطی آغاز آفرینش رستاخیز 
اجتماعی و رهانیدن انســان ها از دام تنهایی و ناامیدی است. تحرک اجتماعی 
چرخ آذین بندی نشاط اجتماعی را به گردش درمی آورد؛ نشاط اجتماعی درمان 
دردهای اجتماعی است، نشاطی که فرد منزوی و تنها را با روح و فکر خسته به 
فضای اجتماعی سرشــار از بازی، شادی و موسیقی و گفت وگو سوق می دهد. 
فرد تنها و منزوی راه گریزی ندارد و می باید تن خســته و بی رمق خویش را به 
جریان ســاری رودخانه های کوچک اجتماع بســپارد و همبستگی اجتماعی را 
به وجود آورد. اگرچه ممکن اســت تنهایان و ناامیدان و افسرده حالان جامعه 

میلی به پیوستن به جریان اجتماعی نوروز نداشته باشند.

نورزو موسم رهایی از خشم و عصیان است
زمســتان موسم ســردی و بی برگی اســت. نوبهار فرش ابریشمی الوان 
خویش را بر زیر پای میهمانان از راه رسیده می گستراند. ارکستر آبشارها، 
چشمه سارها، رودخانه ها، درختان و پرندگان موسیقی نویدبخش زندگی 
را می سرایند. انسان ها نیز از ماه ها پیش تر برای استقبال از رستاخیز نوروز 
رخت کهنــه غم و اندوه و رُخ و روح خویش را شســته اند. بر خانه های 
همســایه و خویشاوند و دوست که عزیزی از دســت داده اند ورود کرده 
و قرمه ســبزی و ماهی پلو بار گذشــته  اند. ظاهرا قرار نیست غمی از این 
ســال در شــب نوروز بر ســرای این خانه باقی بماند. زیــرا آن کس که 
رزق و روزی را در این شــب فرخنده تســهیم و تقسیم می کند می باید بر 
آرامش و مهربانی و ســخاوت دل ها نگاه می کند. انسان با دیدن شاهکار 
طبیعت هزاررنگ بهار به اندیشــه آفرینش و نوشــدن زندگی می رسد و 
بختک ناامیــدی و ناتوانی در تغییر زندگی غلبــه می کند. نوروز فضایی 
برای تاریکی و ناامیدی در چشم و دل و فکر بیننده بهار باقی نمی گذارد. 
مسافر نورزو کافی اســت پس از موسم روبوسی، بخشندگی و مهرورزی 

بر کنار چشمه ای، ســبزه ای و رودخانه ای اندکی بیاساید و به 
هارمونی موســیقی طبیعت و تغییر تدریجــی جهان درونی 
و بیرونی گــوش فرا دهد آن گاه یــأس و دلمردگی چون پیله 

ابریشم پر می گشاید. 
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وقتی به حریم کوه وارد می شــوی، باید صبور و آرام باشی، آن قدر که خوابش را، 
خواب هزاران هزارساله اش را نیاشوبی. اگر عجول و پادرگریز باشی، می رمبد و روی 
سرت آوار می شــود، اگر کند باشی و دست دست کنی هم، طاقتش طاق  می شود و 
شیشه عمرت را به ســنگ می کوبد. معدن کاری آداب و مناسکی دارد که باید آن را 
به دقت و با حضور قلب به جا بیاوری و این داســتانی است که معدن چیان هرروزه 

آن را زندگی می کنند.
مرد با دل تنگ و تن کوفته از جا بلند شد. باز روز از نو و روزی از نو. دست و روی 
خود را شست. به نوار سیاهی که در فاصله ناخن های ساییده شده و دل انگشتانش 
ماســیده بود، باز هم برس کشــید، اما این سیاهی سر پاک شــدن نداشت. انگار نوار 

عزایی بود که برای همیشه بر سر انگشتانش حک شده بود.
نگاهی به آینه کرد. دستی به ریش و سبیل جوگندمی اش کشید. انگار صورتش 
هر روز تیره تر از روز قبل می شد و چشم ها بیشتر در عمق چشم خانه ها فرو می رفت. 

مدتی بود که این تغییرات را می دید، اما کسی چیزی به رویش نمی آورد.
لباس پوشــید و عزم میدان کرد. اول و آخر «معدن» هم مثل میدان جنگ است. 
مگــر اینجا هم مثل آنجا، همه دســت  خالی دل به توفان نســپرده اند؟ آخ که چه 
جان  هایــی... چه جان هــای عزیزی مثل برگ خــزان بر زمین ریخته اســت و هنوز 
این توفان ســر بازایســتادن ندارد. بغض مرگ عبدالحمید ناصری و محسن قاسمی 
معدن چیان جوان «طزره» هنوز در گلویش مانده بود. تازه دامادی بیست وچند ساله 
و پــدر جوانی که در انتظار تولــد دومین فرزندش بود، روز یکشــنبه ۸ آبان قدم در 
معدن ۱۴-۱۲ یاقوت شــهر کرمان گذاشتند تا تکه نانی سر ســفره خانواده ببرند اما 

دیگر هرگز رنگ نور و روز را ندیدند.
چهــره آن کارگری که چند ســال پیش با دســت خــود از خاک بیرون کشــیده 
بود، پیش چشــمانش جان گرفت. یکــی از آن ۱۲ نفری که قربانــی انفجار معدن
 «باب نیزو» زرند شــده بودند. صورتش به سیاهی ریش هایش بود. بیش از ۴۰ سال 
از عمرش نمی گذشــت که با همه امید و آرزوها، در چنگ مرگ مفاجات اســیر شد. 

سنگ ها خونش را نوشیدند و استخوان هایش را فرو بلعیدند.
چرا به اینها شــهید نمی گوییم؟ مگر نه اینکه شــانه زیر باز چرخ اقتصاد همین 

کشور برده اند و زیر سنگینی آن جان سپرده  اند؟
لبش را به دندان گزید، اســتکان چای خورده نخورده بلند شــد و ســر به سوی 

کوه گذاشت.
مرد چندی بود که لب فروبســته و در خانه سکوت ساکن شده بود. چیزی جز به 
حکم ضرورت نمی گفت و از همنشینی با دیگران گریزان بود. مثل کوه آرامش را در 

تنهایی می جســت و در این راه سنگ صبوری هم جز کوه نداشت. خود را در قامت 
یکی از کوه بنان می دید و با این تصور کمی بار غم هایش سبک تر می شد.

مگــر نه اینکه کــوه  هم مثل تک تک آنها غریب مانده بود؟ مگر نه اینکه ســفره 
دلش را ســخاوتمندانه گســترده بود تا مردمان نانی به کف بیاورند و فقط بی قدری 
دیــده بود؟ مگر نه اینکه ثروتــش را از ما بهتران تــاراج می کردند و تف و لعنتش 
نصیب کوه می شــد. خوب که نگاه کنی، رنج کوه را هم می بینی. مصیبت و خطر و 
بلاهایی هم که به ما می رســد از او نیست. او به خوی رام نشدنی خود پابرجاست و 

آدم ها آن را به بازی می گیرند. آی از دست آدم ها.
حالا در ســکوت حرف هم را بهتر می فهمند و اســرار مگویی که مانده و پرورده 
و به ســختی سنگ شده، با هم در میان می گذارند. حالا همدرد هم و حامی و پشت 

و پناه هم شده اند.
این فقط حالی بود که او داشــت. دیگران این طور نشــده بودند. آنها هنوز زبانی 
برای سخن گفتن داشتند، با هم از دردهای مشترک می گفتند و هنوز از این کار خسته 
نشــده بودند. دور هم می نشســتند و گپ می زدند. از سبد، خط، ضریب، از دستمزد، 
حــق و حقوق، تأمین، از دیروز، امروز و فردا می گفتند و حتی گاه گاهی خنده ای محو 

هم بر لب هایشان می نشست.
اما مرد دیگر طاقت گفت و شــنیدهایی از این قماش را نداشــت. نه اینکه حرف 
دلش را نگفته باشــد. ســفره دل معدن چیان پیش همه پهن بود، عریضه ها نوشته 
بودند و پیش وزیر و وکیل ها گذاشته بودند. آخرین بار همین چند وقت پیش بود که 
وزیری، به معادن زغال ســنگ ســر زد و رئیس شورای کارگری هم درددل های همه 
را رک و راست فریاد زد. آخرش چه شد؟ حالا خوش خبری می رسد که بازنشستگی 

دیرتر و دورتر شده است و حق و حقوق جن شده و ما بسم االله.
مرد ســال ۷۵، درســت سه سال و ســه ماه بعد از برادرش کار در معدن را آغاز 
کرده بود. برادر ۱۵ ســال بعد، با ضریب دو مشاغل ســخت و زیان آور، توانسته بود 
بازنشســته شود، اما او بعد از ۲۳ ســال کار و ۱۸ سال سابقه بیمه، همچنان در خط 

مقدم معدن جان می کند.
یعنی نمی دانستند بیشــتر از ۲۰ سال است که هیچ کدام از پیمانکارانی که آمده 
و رفته اند، بیمــه معدن چیان را پرداخت نکرده اند؟ یعنی نمی پرســیدند که چطور 
ماشــین زیر پای آقازاده های پیمانکاران مدل به مــدل بالاتر می رود، اما بچه های ما 
با این همه مشــکلات و محرومیت  روز را به شب و شب را به روز می رسانند؟ یعنی 
نمی دیدند که معدن چیان به ازای هر ســال کار، سه سال پیرتر می شوند و همچنان 

دل به امید زنده نگه داشته اند تا شاید دستی از غیب بیرون بیاید و کاری بکند؟
نه، او دیگر پای این وراجی ها نبود. به گوشــش رســیده بود که می گفتند پیرمرد 
گوشت تلخ شده، به سرش زده و حتی بعضی می گفتند مسمومیت متان است. تفی 

به زمین انداخت.

بگذار بگویند. او فقط لب بسته بود و دیگر نمی خواست دل به حرف خوش کند. 
حالا فقط سر بر شانه کوه می گذاشت و رازش را با او در میان می گذاشت. خوشا کوه 

که هم قاتل جان و هم سفره نانش بود.
ســلام و علیک هــا را به تکان ســر جواب داد، لبــاس خاک گرفتــه کارزار را که 
می پوشــید سرمای دیررس زمســتان تا مغز اســتخوانش نفوذ کرد و پشتش لرزید. 
حالا مســئول ایمنی کارگاه بود. دستگاه گازسنج را تحویل گرفت، کلاه را روی سرش 

محکم کرد و سوار آسانسور شد تا به خط مقدم، به دل کارگاه استخراج برود.
جیرجیر چفت و بســت های زهوار دررفته آسانسور به خس خس سینه دردمند 

معدنچیان بازنشسته می مانست. مثل صدای عباس آقا، سرپرست مرحوم کارگاه که 
وقتی تقلا می کرد تا حرف هایش را به گوش همه تازه واردها برساند، انگار قرقره های 
روغن نخــورده ای را روی ریل ها می کشــید؛ یادش بخیر. قد کوتاه و چهارشــانه بود. 
دســت  قدرتمندش را بالا می گرفت و انگشــتان کوتاه و کلفتش را مشت می کرد و 
می گفت معدنکاری خیاطی نیســت که خطرناک ترین وســیله اش قیچی و ســوزن 

باشد. معدنکار هر روز با انفجار، آوار و مرگ سروکار دارد.
بــا همان صــدای جیغ مانندش چوب، تخته، پیکور، ســلاه و ماشــین چال را به 
تازه وارهــا معرفی می کرد. کوتــاه و بریده بریده حرف مــی زد و می گفت که معدن 

چطــور ریــزش می کند یا چطور بایــد فهمید که گاز نشــت دارد و کــی به مرحله 
خطرناکی می رســد. آن قدر می گفت و می گفت تا بالاخره سرفه مجال حرف زدنش 
را می گرفت. خدا بیامرزدش. هرچه در چنته داشــت در طبق اخلاص گذاشته بود تا 
تازه کارها را راه بیندازد. تا خوب شیرفهم شوند که قدم در چه گودی گذاشته اند بعد 
هم آن قدر توی تونل  ها و بین معدنچی ها می چرخید تا خیالش از بابت همه راحت 

شود. اگر آدم هایی از جنس او نبودند که هر روز در معدن کشته  داشتیم.
وقتی به عمق ۴۰۰متری رسیدند، ۱۰۰ متر در بازوی سمت چپ پیش رفتند تا به 
کارگاه زغال گیری رســیدند. حالا نگاه خبره مرد به سقف و ستون کارگاه بود. سَلاه و 
منقلی ها از چوب پهن برگ بود که  استقامت چندانی نداشت. پیش ترها اوضاع کمی 
بهتر از این بود و خطر کمتر. آن وقت ها برای مهار فشــار کوه از جک  بادی اســتفاده 
می  شــد اما حالا خیلی وقت اســت که به خاطر گرانی فقط چوب بســت می زنند، 
آن هم نه با چوب روســی که مقاومت بیشــتری دارد. توی بیشتر معادن زغال سنگ 
این منطقه وضع به همین منوال اســت. هیچ امکاناتی جز این نیست و معدنچی ها 
ناچــار از تجهیزات و ابزار پیش پا افتاده اســتفاده  می کنند و کار را به شــکل پدران و 

پدربزرگانشان پیش می برند.
مرد نمی ترســید. حتی به احتمالات فکر هم نمی کرد. فقط در نور ضعیف چراغ 

پیشانی می دید، محاسبه می کرد و موقعیت و وضعیت را می سنجید.
هر ســتون منقلی  تقریبا هشــت تن بار را تحمل می کند و وقتی الوارها روی هم 
چیده می شــوند و شــانه به شــانه هم می دهند، باید روی هم ۴۰ تن بار را به دوش 

بکشند.
دندان هایــش از ســرما ترق ترق به هم می خــورد. راه افتاد تا مقــدار گاز کارگاه 
را چک کند. صدای جیغ مانند سرپرســت کارگاه باز در گوشــش ســوت می کشــید. 
«معدنچی خبره از مقدار حبابی که روی آب کف تونل ها ایجاد می شــود، می فهمد 
که چقدر گاز از لایه های زیر متصاعد شده است و کی کار به جای خطرناکی می رسد. 
اگر به هوش نباشند، معدن از گاز پر می شود و هر جرقه ریزی مثلا کشیده شدن چرخ 
واگن زغال روی ریل ، اتصالی چراغ  های غیراســتاندار تونل ها، حتی برخورد دو تکه 

سنگ، جهنمی مثل زمستان یورت به پا می کند».
خاطراتی تلخ به ذهن مرد هجوم آورد. دســت به دیواره تونل گذاشت و آرام و 
بی صدا آن ماجرا را در گوش کوه زمزمه کرد. ۱۱:۳۰ صبح چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت 
۱۳۹۶، انفجــار معدن زغال ســنگ «زمســتان یورت» ده ها معدنچــی مثل من را در 
ناکجــای هزار و ۳۰۰ متری بطن کوهی گرفتار کرد. برای یک آدم خیلی زیاد اســت. 
خیلــی خیلی زیاد. گودالی عظیم به اندازه قد ۷۰۰ مرد بلند بالا اســت که در عمق 
لایه های زغال فرو می رود و به تونل هایی می رســد که پر از مونو اکسید کربن و متان 
اســت. کی  باور می کند که آدم هایی از جنس گوشــت و خون چنین جایی به دنبال 

لقمه ای نان بگردند؟

گروه امداد با همه تجهیزاتشــان فقط توانستند ۸۰۰ متر، یعنی نهایتا به اندازه قد 
۴۵۰ مرد، در عمق زمین نفوذ کنند اما آنها هم دچار گازگرفتگی شــدند و مجروح و 

مصدوم از تونل معدن بیرون کشیده شدند.
مرد به کوه گفت که معدن یورت آزادشــهر سنسور تشخیص نشت گاز نداشت. 

گذشته از این تونل معدن بن بست بود و فقط یک راه خروج داشت!
مرد به کوه گفت در این فاجعه ۴۳ نان آور بی جان شــدند و چراغ خانه هایشــان 
بی فــروغ مانــد. وای کــه بــر آن خانواده ها چه گذشــت از درد و غــم و محنت و 

محرومیت. می فهمی؟ و کوه جز سکوت چه چیزی داشت که بگوید؟
صــدای نامنظم پیکور او را به خود آورد، ســر بلند کرد و با چشــمانی فراخ به 
تاریکی روبه رو خیره شــد. انگار کوه در گوش او چیزی گفت. ماســک را از دهانش 
برداشــت، هیس بلندی گفت و در سکوتی که بلافاصله حاکم شد، گوش خواباند تا 

دوباره آن صدا را بشنود اما چیزی جز سکوت نبود.
دهانش خشــک شده بود و احساس ســنگینی می کرد. هنوز یک قدم بر نداشته 
بود که صدای بوق دستگاه گازسنج بلند شد. گیجی اش بی دلیل نبود. اکسیژن از ۱۸ 
درصد کمتر شــده یا متان از ۱۲ درصد بالاتــر رفته بود. هرکدام که بود باید کارگاه را 

بلافاصله تخلیه می کرد.
معدنچی ها ابزارها را آرام بر زمین گذاشــتند؛ دل ها از ترس خالی شــد و لب ها 
به ذکــر گفتن  جنبید. گربه وار به طرف خروجی ها ســرعت گرفتنــد. هر برخوردی، 
می توانســت جرقــه انفجار این اتاق گاز شــود. اما دســت دســت هــم نباید کرد. 
گازگرفتگــی هم در کمین بود. متان تنها ۱۰ ثانیه زمان نیاز دارد تا آدم را از پا بیندازد 
و فرد را در حال هوشــیاری به کام مرگی خاموش و زجرآور بکشــاند. مرد در حالتی 
میان عجله و احتیاط و دلهره و آشــوب بی حرکت ماند و شــروع به شمردن ثانیه ها 
کرد. وقتی خیالش راحت شــد که معدنچی ها به ســلامت از خطر بیرون جســتند، 
دست به دیواره کوه گرفت و آرام راه افتاد. او مسئول بود و می خواست بررسی کند 
که کارگاه نیاز به تهویه قوی تری دارد یا گاز در حال آزادشــدن اســت. اگر مشکل با 
تهویه هوا حل می شد، باید درها را باز و دهانه های ورود و خروج را بزرگ تر می کرد 
تا هوا از بالا به داخل تونل ها وارد شود و از مسیر دِویل (گزنگ) به بیرون جریان یابد.
بــاز حس کرد کوه به زبــان بی زبانی خود با او حرفی مــی زد. ترق ترق ریزی به 
گوشــش  رسید. دست به دیواره گرفت، سر خم کرد و گوش خواباند تا مطمئن شود. 
این بار صدایش را شنید. کوه بود که لب به هشدار باز کرده بود. مرد اما مجال نیافت 
که کاری کند. در چشم بر هم زدنی سنگی بزرگ، به بزرگی غم های دلش، به فشار گاز 
حبس شده در پشت آن از جا کنده شد و به سرش کوبیده شد. مرد با پشت سر روی 
کف خیس کارگاه زغال گیری افتاد و در عین هوشیاری، با چشم خود دید که چگونه 
نفس کم می آورد و در حالی که نگاهش به سقف کارگاه قفل می شد با خود فکر کرد 

که بالاخره من هم به نقشی از کوه بدل شدم.

نقش  بر  کوهگیتا  جاودانی

 حنیف رضا گلزار: «نوام چامســکی»، فیلســوف و اندیشــمند آمریکاییِ همســو با 
«سوسیالیســم لیبِرتِریَن» در گفتار بیســت ودوم کتاب «چه کسی بر جهان حکومت 
می کنــد»، «جنگ افزارهای اتمــی» و «تغییرات لگام گســیخته آب وهوایی» را دو 
تهدید بســیار بزرگ که ادامه «نسل بشــر» را به خطر انداخته، می نمایاند. نگرانی 
سیاســت مداران از گسترش و دسترسی کشورهای بیشــتر به جنگ افزارهای اتمی، 
دســتاویزی برای چگونگی ریل گذاری اداره جهان امروز شده و آنچه آشکار است، 
شــوربختانه این نگرانی از جایــگاه والاتری نســبت به «تغییرات لگام گســیخته 
آب وهوایی» برخوردار اســت. نمود آشکار آن نگرانی اولویت بندی شده را می توان 

در کتاب «سقوط ۷۹» دریافت.
داســتان واره «سقوط ۷۹» در ســال ۱۹۷۷ با نام «The Crash of 79» به قلم 
«پل امیل اردمن» در ایالات متحده آمریکا منتشــر و در بازه زمانی کمتر از ۱۰ ماه به 
چاپ دهم رسید و بیش از دو میلیون نســخه از آن در سراسر آمریکا و انگلستان به 
فروش رفت. هفته نامه «تایم» از این کتاب در جایگاه دومین کتاب پرفروش ســال 
نام برد و ســرانجام در سال ۱۹۷۹ و تنها چند ماه پیش از فروپاشی پادشاهی پهلوی 
در ایران، از سوی «حســین ابوترابیان» به فارسی برگردانده شد. متن برگردان شده 
بسیار روان و شیواســت. «ابوترابیان» در پیشگفتار کتاب نوشته که کتاب در خرداد 
ســال ۱۳۵۷ به «وزارت فرهنگ و هنر» فرستاده شد ولی «ســاواک» با این بهانه 
که «انتشــار چنین کتابی به خاطر مطالب بی اساسی که درباره حمله اتمی ایران به 
عربستان ســعودی دارد، از نظر سیاست خارجی ایران پســندیده نیست» یا اینکه 
«مطالبی که درباره شاه در این کتاب آمده، از نظر مصالح عمومی مملکت قابل دفاع 
نیست» پروانه انتشــار نیافت تا اینکه ســرانجام در دی سال ۱۳۵۷ چاپ نخست 
این کتاب با همان نام «ســقوط ۷۹» از سوی «مؤسســه انتشارات امیر کبیر» روانه 
بازار کتاب ایران شــد و نکته درخور آنکه در کمتر از یک مــاه، در ایران هم به چاپ 
دوم رســید! ابوترابیان این روی خوش نشان دادن خوانندگان در آمریکا و ایران به 
«سقوط ۷۹» را در پیوند با آنچه که «انتقاد های کوبنده از نظام سرمایه داری و همه 
مفاســد دنیای غرب که در این کتاب در قالب یک داســتان رؤیاپردازی شده از پرده 
بیرون افتاده و همچنین پرداختن به خودخواهی و حرص و پول پرســتی بانکداران، 
صاحبان صنایع، کمپانی های نفتی و سیاست مداران مغرب زمین» می نامد، می داند.
اگرچه در این کتاب رخداد ها و روند سیاســت ها در خاورمیانه، داســتان وار 
و رؤیاپردازانه نوشته شــده ولی به شکل شــگفت آوری، پیشگویی های درستی 
از جهان سیاســت و به ویژه از آینــده خاورمیانه دارد. از آغــاز یورش «عراق» 
به ســرکردگی «صدام حســین» به ایران تا همراهی «یمن» با شــاه ایران برای 
درهم کوبیدن عربســتان سعودی، همه و همه در این داستان واره پیش بینی شده 
اســت. ولی آنچه بیش از همه شگفت آور اســت، پیش بینی فروپاشی و شکست 
ایران در جنگ نفتی با شیخ نشــین های کرانه های خلیج فارس آن هم در ســال 
۱۹۷۹ میلادی اســت! همین چند ســال پیــش و در روزهایی کــه اردوگاه چین 
کمونیست سرگرم جنگ بیولوژیک علیه بشــریت بود تا وزنه اقتصاد را به زور هم 
شده از سوی کاپیتالیسم غرب به سوی واپسین بازماندهای سوسیالیسم مُندرس 
در شــرق منحرف کند، گاه به گاه ویدئوهایی ساخته و پخش شده از سوی «شبکه 
فاکس» با نام «سیمپســون ها»، جهان درگیر با ویروس چینی را با خود ســرگرم 
می کرد و به این «وهــم» مردم جهان دامن می زد که «در پــسِ پرده نامزدهای 
کدخدایی جهان چه می گذرد؟» چراکه اگر نگوییم همه، دســت کم بخشی از این 

ویدئوها دربرگیرنده پیش بینی هایی که آن روزهای سیاه رخ می داد بودند!
نگاه نخســت به «ســقوط ۷۹» می تواند ریشه های فروپاشــی ساختار سیاسی 
شاهنشاهی ایران در پی «انقلاب اسلامی» ســال ۱۳۵۷ را به یاد خوانندگان آورد 
ولی بر بنیان آنچه «اردمن» در این کتاب ۴۹۰ برگه ای نوشــته، ماجرای فروپاشــی 
ایران در ســال ۱۹۷۹، به فزون خواهی های اتمی پادشــاه ایران و کشــمکش های 
سیاســی و اقتصادی او با پادشاهی سعودی که پیشینه ای دست کم هزارو ۵۰۰ ساله 
در تاریخ خاورمیانــه دارد بازمی گردد. از این روی بازگفت این کتاب از فروپاشــی 
رخ داده در ایرانِ ســال ۱۹۷۹ با آنچه که خواننده ایرانی می داند و در این ســال ها 

خوانده یا شنیده، ناساز و ناهمگون است.
آن گونه کــه «اردمن» در این کتاب بــا نگاهی «مالیخولیایی» بــدان پرداخته، 
ستیزه جویی ایران با عربستان سعودی بر سر به چنگ آوردن میدان های نفتی «قوار» 
عربستان از سوی پادشاه ایران است که ســرانجام آن با بمباران اتمی عربستان از 
سوی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران و سپس پشتیبانی نظامی آمریکایی ها از 
پادشاهی سعودی و در پی آن پاک شدن هر دو کشور ایران و عربستان از روی نقشه 
جغرافیایی جهان در پی انفجار دســت کم شش بمب اتمی در این دو کشور به پایان 
می رســد. نکته در خور ژرف اندیشی، رد پای «اســرائیل» در این کشمکش سیاسی، 

اقتصادی و نظامی و پاک شدن ایران و عربستان از روی نقشه جهان است.
کشــمکش میان ایران و عربســتان از دید نگارنده این کتاب از ســال ۱۹۷۳ و 
هنگامی که پادشاه ایران تلاش کرد تا تحریم های نفتی غرب از سوی شیخ های عرب 
را دو بزند آغاز شــد. پادشاه ایران توانســته بود با این کار دربازه زمانی کمتر از یک 
مــاه، قیمت نفت خود را به چهار برابر افزایش دهد. این همه دســتاوردهای ایران 
نبود و ایران توانست از کشمکش میان کشــورهای عربی کرانه های خلیج فارس با 
غرب بیشترین اســتفاده را برده و خود را در جایگاه تنها سخنگوی «اپُک» به دنیای 
خریدار نفت خلیج فارس بشناساند. «اردمن» در این باره چنین می نویسد؛ «بعد از 

آن بود که شــاه ایران ثروتی فوق العاده پیدا کرد... و به زودی آن قدر ترقی کرد 
که اروپایی ها در اطرافش به تملق و چاپلوســی می پرداختند و در محاصره 

ژاپنی ها قرار گرفت که برای به دســت آوردن نفت، دائم خم و راست 
می شدند». اردمن در ادامه می نویسد که «شاه وارد صحنه بین المللی 

شــده بود و در دنبال آن طی نطقی گفت که «هر کس مشت خود را 
برای ما گره کند، ما هم با مشت گره کرده جوابش را خواهیم داد» 

و این گونه بود که در نوامبر ســال ۱۹۷۳که شاه عرب ها را دور 
زده و در دنیا گرد و خاک می کرد و برای غرب شــاخ و شــانه 

می کشــید، برنامه ریزی برای تولید بمب اتمی در ایران آغاز 
شد!

در این میان عربســتان ســعودی بــه نمایندگی از 
سوی دیگر کشور های عرب و شیخ نشین های نفت خیز 
تلاش می کرد تا دیدگاه آمریکایی ها را نســبت به شاه 
ایران دگرگون کند. اردمن در همان داســتان خیالی، 
بخشی از گفت وگوی وزیر نفت عربستان با بلندپایگان 
آمریکایی را این گونه می نویســد؛ «شما آمریکایی ها 
هنوز تصور می کنید که شــاه ایــران بزرگ ترین وزنه 
برای ایجاد تعادل و ثبات خاورمیانه اســت و فقط 

یک ایران قوی می تواند از نفوذ کمونیســم به خاورمیانــه جلوگیری کند...». در آن 
سوی این میدان پرکشمکش سیاسی، پادشاه ایران برنامه های خود را پیش می برد. 
او در یکی از سخنرانی های خود برای صلح آمیز جلوه دادن برنامه های هسته ای خود 
چنین می گفت که؛ «تا قبل از خاتمه قرن بیســتم، دنیا متوجه اهمیت فراوان نفت 
برای تهیه مواد مورد نیاز بشــر شــده و به جای اتلاف این ماده باارزش برای تولید 
انرژی، سعی خواهد کرد که از مواد موجود در نفت برای تولید محصولاتی نظیر کود 
شیمیایی، پلاستیک، دارو و سموم دفع آفات بهره برداری نماید» پس به ناچار ما باید 

از دانش هسته ای برای فراهم ساختن انرژی استفاده کنیم!

اردمن در ادامه این داســتان را این گونه به پیش می برد که هنگامی که عرب ها 
از رویگردانی آمریکایی ها از شــاه ایران ناامید شدند، تلاش کردند تا از درِ دوستی با 
شــاه ایران درآیند. در یک شب تاریک تهران، بویینگ ۷۳۷ نیروی هوایی عربستان 
روی باند فرودگاه مهرآباد بر زمین نشســت و ولیعهد و وزیر نفت سعودی به همراه 

دو مستشــار نفتی آمریکایی پس از آنچه اردمن آن را «اســتقبالی محقر» می نامد، 
با شاه ایران دیدار کردند. اردمن آنچه شــاه ایران به ولیعهد و وزیر نفت عربستان 
گفته را چنین نوشــته؛ «تنها و تنها یک مرجع برای بحث درباره قیمت گذاری نفت 
خام وجود دارد و آن جز اوپک نیســت... حق شماســت که جلسه اوپک را تشکیل 
بدهید ولی بدانید من در آن جلســه شرکت نمی کنم، چون چیزی برای گفتن ندارم 
و همان سیاســت قبلی برای قیمت گذاری نفت خام که بر مبنای ترقی قیمت ها در 
غرب اســتوار است را اجرا می کنم که البته در ســال جاری حدود ۱۵ درصد اضافه 
خواهد شــد زیرا حتما اطلاع دارید که نرخ تورم غرب نیز بــه همین میزان افزوده 
شــده است و لذا باید دانســت که غربی ها ما را مجبور به چنین افزایشی در قیمت 
نفت می کنند نه خودمان...». سپس رو به ولیعهد سعودی که تلاش می کرد سیاست 
کشورش را درباره «ثابت نگه داشــتن قیمت نفت خام دست کم در دو سال آینده 
به شــاه منعکس نماید» کرده و با اشاره به دو مسشتار آمریکایی که همراه او بودند، 
چنین ادامه داد: «شما باور می کنید که این دو آمریکایی شایسته اظهارنظر در مورد 

روش های ما باشــند؟ نه به هیچ وجه! اینها کسانی هستند که فقط از ارباب هایشان 
دستور می گیرند. اربا ب هایی مثل شِل، اِکســون، بریتیش پترولیوم، چِس مانهاتان، 
روچیلد و ...» و این گونه این نشست برنامه ریزی نشده با این جمله پایانی شاه ایران 
که «شــما راه دیگری برای تثبیت قیمت نفت خام آن هم در دو ســال آینده ندارید 
مگر آنکه به نفت مملکتتان چوب حراج بزنید» بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید.
در همان ماه هایی که گفت وگو های فشــرده میان ســعودی ها – آمریکایی ها – 
ایرانی ها ادامه داشت، برنامه اتمی ایران به رهبری پروفسور «هارتمن» در خرمشهر 
با شــتاب به پیش می رفت که ناگهان پای «صدام حســین» هم به این کشــمکش 
سیاســی، اقتصادی و نظامی گشوده شــد. اردمن داســتان خود را این گونه ادامه 
می دهد که شاه ایران در دیدار با سفیر آمریکا چنین گفت: «سکوهای پرتاب موشک 
عراق را که درست در جهت آبادان و خرمشهر نشانه گیری  شده را می بینید... تجمع 
قوای موتوریزه را که آماده حمله به اهواز هستند را مشاهده می کنید؟» و... سرانجام 
همه این کشــمکش ها چنین شد که ایران در ســاعت ۶:۳۰ دقیقه صبح دوشنبه ۱۹ 
مارس ســال ۱۹۷۹ (۲۸ اســفند ماه ۱۳۵۷)، پیش دســتی و یورش نظامی خود را 
به عراق آغاز کرد. اردمن می نویســد: «منجمین و مورخین درباری ســاعت و روز 
شــروع حمله را طبق محاسباتی بر اساس تقویم ایرانی طوری تعیین کرده بودند که 
درست مطابق سالروز تأسیس سلطنت ساسانیان در سال ۲۲۶ میلادی باشد». پس 
از شکســت عراق، ساعت شــش صبح روز ۲۰ مارس، یورش ارتش ایران به کویت 
آغاز شــد و تا پیش از نیم روز، ارتش ســه هزار نفری این کشور به زانو در آمد. پس از 
کویت، نوبت بحرین بود که نیازی به یورش نظامی نداشت؛ چراکه خودِ ایرانیان این 
جزیره، بحرین را در بازه زمانی کوتاهی به شــاه ایران پیشکش کردند. پس گرفتن 
شیخ نشــین های ابوظبی و قطر و دوبی هم برای ارتش شاهنشــاهی ایران 
بیشــتر مانند برگزاری مانور نظامی بود تا یک جنــگ واقعی و در پایان 
برای بازپس گیــری عمان هم یورش نظامی معنا نداشــت؛ چراکه 
این کشــور از میانه دهه ۷۰ میلادی میزبان یگان هایی از ارتش 
ایران بود. همه پهنه جنوبی خلیج فارس و میدان های نفتی 
آن در کمتر از دو روز به نقشــه ایران افزوده شــد و فقط 
عربستان سعودی مانده بود تا اینکه صبح روز ۲۱ مارس 
۱۹۷۹، «پیامی مشترک از سوی ملک خالد و شاهزاده 
عبداالله به کاخ سفید مخابره شد که خبر می داد، دو 
ســاعت قبل کشور عربســتان مورد تهاجم ایران 
قرار گرفته اســت...». پس از دریافت این پیام، 
نیمه شب  سه  ســاعت  سفید  کاخ  چراغ های 
رئیس جمهور  و  روشــن  واشنگتن  وقت  به 
ایالات متحده پــس از دریافت انبوهی از 
خشم  با  نظامی  و  سیاســی  تحلیل های 
فریــاد زد «یعنی شــما می گویید که ما 
قدرت  آمریــکا  متحده  ایــالات  یعنی 
مقابلــه نظامی با ایــران را نداریم؟». 
دســتاورد این نشســت کاخ ســفید، 
جنگیِ  کمک های  از  سیلی  راهی شدن 
سه کشور لیبی، مصر و اردن به سوی 

ریاض بود. واکنش این ســوی میدان در برابر این گســتاخی بزرگ، تکان دهنده و 
هولناک بود. این پیام رسمی برای چهار کشور عرب فرستاده شده که «من محمد رضا 
پهلوی، شاه ایران به دولت عربستان سعودی و متحدینش اخطار می کنم که هرچه 
زودتر همه قوای موجود در اطراف چاه های نفت «قوار» تسلیم شوند زیرا دو ساعت 
دیگر در این نقطه بمب اتمی منفجر خواهد شد...» و ساعت ۶:۳۲ دقیقه، نخستین 
بمب اتمی ایران از آسمان سعودی رها شد... و سه ثانیه بعد بمب های دوم و سوم...
اردمن در ادامه می نویســد که «شــاه ایران پس از انفجار سه بمب اتمی بر فراز 
عربســتان اعلام داشــت که با لطف خدا ما در این جنگ پیروز شدیم و من در این 
لحظه تأســیس امپراتوری جدید ایران را به دنیا اعلام می دارم...». ولی گویا پادشاه 
ایران آن قدر ســرگرم سر و کله زدن با شــیخ های خلیج فارس شده بود که آمریکا را 
در جایگاه همدست و همبسته عربستان سعودی فراموش کرده بود؛ چراکه آن گونه 
که اردمن خیال پردازی کرده، تنها چند دقیقه پــس از بنیان گذاری امپراتوری نوین 
ایران از سوی محمدرضا پهلوی، «۱۷ فروند فانتوم عربستان سعودی به فرماندهی 
ژنرال نایک، وابسته ســفارت آمریکا در ریاض به آسمان خرمشهر رسیدند و پایگاه 
هوایی خرمشــهر را زیر آتش گرفتند. یکی از فانتوم های مسلح شــده با بمب اتمی 
ارتش ایران که در گوشــه ای از باند آمــاده پرواز بود، مورد اصابــت قرار گرفت و 
بمب اتمی آن منفجر و در ادامه دو بمب افکن دیگر مســلح به بمب اتمی نیز در هم 
کوبیده شــدند. با این انفجار ها پاسگاه اتمی خرمشــهر از صحنه گیتی حذف شد» و 
این گونه شــد که «امپراتوری نوین ایران» زیر ابر مهلک رادیواکتیو فرو رفته و بیش 
از چند دقیقه نپایید... کمک نظامی آمریکا به عربســتان سعودی برای ایستادن در 
برابر ایران گزاره ای پیش بینی ناپذیر نبود؛ چراکه «نوام چامســکی» با دستاویزی به 
این دیدگاه «بیل کلینتون» رئیس جمهمور پیشن آمریکا که گفته بود «ایالات متحده 
آمریکا بر خود واجب می داند تا برای اطمینان از دستیابی به بازارهای مهم جهانی، 
ذخایر انرژی و منابع راهبردی به طور یک جانبه از قدرت نظامی خود استفاده کند»، 
چنین نوشته بود که «آمریکاییان باور دارند که از دست دادن مدیریت و کنترل منابع 
خاورمیانه، ســلطه آمریکا را بر سراســر جهان تهدید و آن را با خطر جدی روبه رو 

می کند».
ساعت هفت صبح، رئیس جمهور آمریکا به مردم این کشور چنین گفت: «شانسی 
باورنکردنــی برای ما مردم ایالات متحده فراهم شــده تا به عنوان برنده واقعی این 
جنگ بر ســر چاه های نفت خاورمیانه به شمار آییم و کوشش خواهیم کرد که از این 
پس با تشریک مساعی دوستان عرب خود از وجود این منابع حیاتی در خلیج فارس 

به نفع دنیای آزاد استفاده کنیم...».
ولی این پایان داســتان نفت و بمب های اتمی خاورمیانه در راســتای خوشامد 
غرب و شیخ نشــین ها نبــود؛ چراکه گزارش های کارشناســان اتمــی آمریکا که به 
خاورمیانه آمده بودند، همه آن خوشــی های آمریکایی ها و عرب ها را نقش بر آب 
کرد. «پروفســور هارتمن اسرائیلی که برای شــاه ایران کار می کرد، برای قلع و قمع 
اعراب و فرونشاندن آتش دشمنی خود با آنها، در بمب هایی که ساخته بود به جای 
منیزیم از کبالت استفاده کرده بود و در نتیجه با انفجار شش بمب اتمی حاوی کبالت 
(سه بمب در عربستان و ســه بمب در ایران)، همه امید بشریت به نفت خاورمیانه 
نابود شد؛ چرا که کبالت طولانی ترین نیمه عمر را در بین همه مواد رادیواکتیو دارد و 
بدین ترتیب تا ۲۵ سال آینده همه چاه های نفت خاورمیانه غیر قابل استفاده شد تا 

دیگر قدرتی به نام «اعراب» و «صنایع غرب» در دنیا باقی نماند...».

نگاهی به پیشینه نگرانی مالیخولیایی غرب از خاورمیانه اتمی

«سقوط ۷۹»؟! یا چگونه مردم دنیا تاوان مالیخولیای سیاست مداران را می پردازند؟


